
آقای حقانی، مــا معتقديم که يکی از 
مهم ترين پيام های شهدا برای همه ما می تواند 
ســبک زندگی اين بزرگــواران و ويژگی های 
شايسته اخلاقی آن ها باشــد؛ پس پيش از هر 
چيز می خواهيم شــهيد حقانــی را در قالب 

خانواده برايمان تعريف کنيد.
زمانی که پدر به شهادت رســيدند، بنده هنوز به دنيا 
نيامده بــودم و دو ماه بعد از شــهادت ايشــان متولد 
شــدم؛  پس هر آنچه می گويم، تجربه شخصی نيست 
و براســاس نقل هــا و شــنيده ها 
گفتــه می شــود. پيش از 
هر چيــز بايــد بگويم 
کــه مــا ٤ خواهر و 
٢ برادر هســتيم. ٦ 
فرزندی که پدرمان 
در زمــان بــه دنيا 
آمــدن هيچ کدام از 
ما حضور نداشــتند. 
بيشتر  ايشان  به واقع 
اوقات يا در سفر بودند، 
يا در زنــدان و در چنين 
شــرايطی نمی توانستند 

خود را به تولد فرزندانشان برســانند، اما اين موضوع 
به هيچ عنوان به معنای کمبود محبت ايشان نسبت به 
خانواده نبود؛ زيرا کيفيت حضور پدر در خانه به حدی 
بالا بود که هميشــه به نيکی از آن ياد می شود. به واقع 
مهربانی و محبت به همسر و فرزندان، همواره يکی از 
مهم ترين ويژگی های رفتاری ايشان بود که بسيار حائز 
اهميت است. ايشان با تمام مشغله ها و نبودن هايشان، 
به گونه ای در قبال خانواده رفتار می کردند تا کمبودی 
احساس نشــود. مادرم هميشــه می گويند با اينکه 
پدر کمتــر در خانه بودنــد، زمان هايی کــه به خانه 
می آمدند، بــا مهربانی و محبتشــان، به قدری فضای 
خانه را صميمی می کردند کــه آن نبودن ها به خوبی 

هرچه تمام تر جبران می شد.
با اين حساب همسر و فرزندان رابطه 

بسيار خوبی با ايشان داشتند.
از آنجا که رفع نياز خانواده دغدغه اصلی ايشــان بود، 
هم مادر و هم فرزندان، رابطه بســيار خوبی با ايشان 
داشتند. پدرم حتی برای اينکه بتوانند مادرمان را در 
فضای زندگی رشد بدهند و رضايتشان را تأمين کنند، 
ايشان را درگير مبارزات سياسی خود می کردند؛ مثلاً 
در فضای توزيع اعلاميه و مسائلی اين چنينی از مادر 
کمک می گرفتند تا توجه ايشان بيش ازپيش به مسائل 
مهم جلب شود و مادر به اين باور برسند که در اين فضا 
با همسر خود سهيم هستند. اهميت به رضايت همسر 
نکته بسيار مهمی اســت که پدرم هيچ گاه از آن غافل 
نمی شدند. در مورد فرزندان هم جالب است بدانيد 
که عموی بنده هميشه می گفتند، حتی يک بار 
هم نديده اند که پدرم با فرزندانشــان تندی 
کرده باشــند. به هر حال آن زمان هرکدام 
از فرزندان شــيطنت های خاص خودشان 
را داشته اند، اما پدرم هيچ گاه خم به ابرو 
نمی آوردند تــا بچه ها از لحاظ عاطفی 
هيچ کمبــودی احســاس نکنند؛ 
بنابرايــن فرزنــدان چيزی جز 
محبت از ايشان نديده  بودند و 
چنين چيــزی به هيچ عنوان 
سابقه نداشــته است. حتی 
اگــر فرزنــدان در مواقعی 

درخواست های غيرمعقولی داشــتند، پدرم ساعت ها 
وقت می گذاشتند تا درنهايت آرامش و صبوری بتوانند 
آن ها را راضی کنند. البته ايشــان اين ويژگی اخلاقی 
را در برابر خواهران و برادران خودشــان هم داشتند؛ 
زيرا پدرم فرزند بزرگ خانواده بودند و همواره در قبال 
خواســته های آن ها نيز با محبــت و آرامش برخورد 

می کرده اند تا به نتيجه مطلوب برسند.
 ايشان در بحث تربيتی فرزندان بيشتر 

بر چه نکاتی تأکيد داشتند؟
بنا به گفته مادرم، ايشان در فضای تربيتی بيش از هر 
چيز بر مســائلی مانند نماز و حجاب تأکيد داشــتند. 
حتی يک بار که پدرم در زندان بودند و خواهر کوچکم 
برای ديدار ايشــان به زندان مراجعه کردند، مسئولان 
زندان به خواهــرم می گويند بايد چــادرش را بردارد 
تا بتواند وارد زندان شــود و پدرم را ببيند. خواهر من 
هم چنين شرطی را می پذيرد، اما زمانی که نزد پدرم 
می رود، پدر از اين کار او بســيار ناراحت می شوند و به 
او می گويند، بهتر بود اصلاً مــرا نمی ديدی، اما زير بار 

دستور آن ها نمی رفتی!
به اعتقاد شما، شهيد حقانی از لحاظ 
اخلاقی و عبادی، چه ويژگی هايی داشــتند که 

جامعه امروز بتواند از ايشان الگوبرداری کند؟
به تعبير رهبر معظم انقلاب، ايشــان مانند رودی آرام 
بودند کــه وقتی از بالا بــه آن نگاه می کنــی، به ظاهر 
تلاطمی ندارد، اما به شــدت در حرکت اســت. به واقع 
ايشان ظاهراً کاری نمی کردند و هياهويی نداشتند، اما 
بسيار فعال و پرتلاش بودند. پرکاری بيش ازحد و دور از 
ديده شدن و بی توجهی به پســت و مقام، مبنای کاری 
ايشان بوده است؛ به طوری که بيشتر وقت ها، بسياری از 
کارهايی که ايشان می کردند برای هيچ کس محسوس 
و قابل مشــاهده نبود و تازه بعد از شــهادت مشخص 
می شد. ايشان معاون کميســيون دفاع بودند و پس از 
آنکه به شــهادت رسيدند، نقش شــان در اين سمت و 
جای خالی شان بيش ازپيش نمود پيدا کرد. نکته مهم 
ديگر، بحث ولايت مداری ايشان بوده است. شايد جالب 
باشد بدانيد که يکی از شادترين روزهای زندگی پدرم، 
زمانی بود که امام(ره) از ايشــان ابراز رضايت می کنند. 
وقتی پدرم به عنوان نماينده سازمان تبليغات و به عنوان 

رهبری گفتند پدرتان مانند رودی آرام بودند

نهضت تبلیغات

سبک زندگی خانوادگی شهید حقانی در گفت وگو با کوچک ترین فرزند ایشان

گفتــه می شــود. پيش از 
هر چيــز بايــد بگويم 
کــه مــا ٤ خواهر و 
٦ برادر هســتيم. ٦ ٢

فرزندی که پدرمان 
در زمــان بــه دنيا 
آمــدن هيچ کدام از 
ما حضور نداشــتند. 
بيشتر  ايشان  به واقع 
اوقات يا در سفر بودند، 
يا در زنــدان و در چنين 
شــرايطی نمی توانستند 

میآمدند، بــا مهربانی
خانه را صميمی می ک

هرچه تمام تر جبران می
با اين حس

بسيار خوبیبا ايشان
از آنجا که رفع نياز خا

هم مادر و هم فرزندان
داشتند. پدرم حتی بر
فضای زندگیرشد بده
ايشان را درگير مبارزا

ی

در فضای توزيع اعلام
کمک می گرفتند تا تو
مهم جلب شود و مادر
با همسر خود سهيم ه
نکته بسيار مهمی اسـ
نمی شدند. در مورد
که عموی بنده

ک هم نديده اند
کرده باشــ
از فرزندان
را داشته
نمی آو

هيچ
بن

  نفیسه خانلری|  مشغله های بسیاری داشت،اما هیچ وقت برای خانواده اش کم نگذاشت. حتی  همسرش را در مبارزات با خودش همراه کرده بود.
آرامش و صبوری خاصی داشت  و به تعبیر رهبر معظم انقلاب مانند رودی آرامی بود که وقتی از بالا به آن نگاه می کنی، ظاهراً تلاطمی ندارد، اما با 
شدت در حرکت است. به دور از هیاهو شبانه روز کار می کرد و وقتی رضایت امام (ره) را از خود شنید آن قدر خوشحال شد که به تعریف همسرش 
یک روز تمام صحبت های امام (ره) را با خود تکرار می کرد.شهیدحجت الاسلام «غلامحسین حقانی»، سال های زیادی از عمرش را 
وقف اعتقاداتش کرد و فاجعه هفتم تیر سال ١٣٦٠ حسن ختامی شایسته برای تمام خدمات ارزشمند او به شمار می رفت. در آستانه 
چهلمین سالروز شهادت حجت الاسلام «غلامحسین حقانی» به سراغ کوچکترین فرزند این شهید نامدار یعنی حجت الاسلام 
غلامحسین حقانی رفتیم تا سبک زندگی این شهید بزرگوار را از زبان فرزندی نقل کنیم که  دو ماه بعد از شهادت پدرش به دنیا آمد.
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